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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه

﴿              

             

   ﴾N 

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على مح

مجيد، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك 

﴿@يا أرحم الراحمين،                            

          ﴾N :اما بعد 
باشد كه شـامل ذكـر    مي مي بن أبي سفيان  برادران گرامي: اين كتاب سخن از معاويه

 باشد. بعضي از اظهار نظرهاي اهل انصاف در مورد وي مي
صـحبت  ها  آن ني، گفتارها و غيرخواهم در اين كتاب در مورد نسب، زندگا و من نمي

خواهم صحبت كـنم، آنهـم گفتـار (اظهـار      كنم. بلكه منحصراً در يك جهت مشخصي مي
توفيـق عنايـت   ها  آن (اهل انصافي) كه خداوند بهها  آن باشد. نظر) اهل انصاف در وي مي

ند هائي به زبان آور و در مورد معاويه سخن ،فرمود تا در راه راست و درست حركت كنند
و دچار اشتباهي نشوند كـه افـرادي بـه آن مبـتلا      ،كه شايستة وي و مناسب منزلتش باشد

نبوده، و به آن چيزي كه سلامت، نجـات و سعادتشـان   ها  آن اند كه توفيق الهي همراه شده
 اند. در آن است دست پيدا نكرده

و همـراه   را به صـحبت ها  آن ي بن ابي سفيان يكي از صحابه است. كه خداوند معاويه
و هر صحبتي كـه در مـورد فضـيلت صـحابه      ،گرامي داشته است صبودن با رسول االله 
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و از اصـحاب و   ،شـود  در حقيقت معاويه هـم در آن داخـل مـي    ،گفته شده به طور عموم
 ،گفتارهاي وجود دارد، مخصوص و در مورد معاويه بيان شده است صياران رسول االله 

موردش صـحبت شـود. رضـاي خـدا بـر وي بـاد و آن        در ،به طوريكه شايستة وي باشد
بلكـه هـر چيـزي كـه      ،خواهم در اينجا وارد كنم سخن خود من نيسـت  چيزي كه من مي

تـلاش سـتودني در ايـن    هـا   آن نوشته شده است فقط به نقل از كتابهائي است كه مؤلفين
ايـد بـراي   اند، در خدمت كردن به سنت نبوي و در بيـان آن چيـزي كـه ب    مورد انجام داده

كنم: كه تمام اصـحاب را در بـر    پس من به اين جمله آغاز مي ،نصحابه انجام داده شود 
سـپس سـخن مخصوصـي كـه تنهـا       ،استها  آن گيرد بدون استثنا، كه معاويه هم جزء مي

 كنم. است وارد مي سمتعلق به معاويه 
 



 

 

  سهدف از انتخاب سخن از معاويه 

از وي  و بـه طـور خصـوص    ،ام يه را انتخاب نمودهشايد كسي سوال كند كه چرا معاو
 كنم نه كسي ديگر؟ صحبت مي

توان گفت: كلام يكي از سلف صالح به نام ابـو توبـه الحلبـي     در جواب اين سوال مي
يد: معاويه بن ابـي سـفيان حجـاب    گو باشد كه حرف مشهور خود را گفته است كه مي مي

اب را بـر دارد بـراي بقيـة اصـحاب هـم      كسي كه اين حج ،باشد مي صياران رسول االله 
 دهد. جرأت حرف زدن را به خود مي

جـا كنـد كـه     دهـد كـه صـحبت نابـه     پس كسي كه در مورد معاويه به خود جرأت مي
در نتيجه به آساني در مورد ديگران هم چنين حرفي را خواهد گفـت،   ،شايستة وي نباشد

رود و بـه ديگـران هـم     يه هم فراتر ميبلكه از معاو ،بلكه كار در معاويه اتمام نخواهد شد
 خواهد رسيد، كه به مراتب از وي بهتر و بزرگترند.

از اصـحاب  هـا   آن و غيـر  نو بعد از آن به عمر، عثمان، علي  سيعني ابوبكر صديق 
 هاي گفته شده است!!  گفتهها  آن كه در واقع در حق

هـل آن بـوده و شـايان آن    كه ا يحاصل شده است از گفتارهائها  آن در واقع آنچه براي
را در قيامـت  هـا   آن باد وها  آن رضاي خدا بر -است ها  آن اند، در واقع آن كلام لايق بوده

ياد شده است سپاسي است براي آنكه ها  آن در واقع آنچه از خوبي در مورد -راضي كند 
 م را گفته و از آن حاصل شده است.آن كلا

ني كـه در حـق آن خوبـان (صـحابه) صـحبت      گـا  به همين دليل است، ذكر آن گذشته
شود،  (سلف صالح) ذكر ميها  آن ورد زبان ما است، چون گفتار زيبايها  آن اند و ياد كرده

شـود زيـرا آنچـه كـه      به خوبي ياد ميها  آن شود و در مورد شان درود فرستاده مي بر روان
بر تمام اصحاب باد.  اند، رضاي خدا است انجام داده صلايق و شايان صحابة رسول االله 

هـا   آن نباشـد در حقيقـت بـه   هـا   آن اما كسي كه در مورد اصحاب سخني بگويد كه شايان
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(رضـي االله عـنهم   ها  آن زيان نرسانيده است بلكه خود وي است كه ضرر كرده است زيرا
اند در واقع هم، خير فراوانـي پـيش خـود     اند رسيده رضاهم) به آن عملي كه انجام دادهأو

 اند، و آن كسـي كـه دربـارة    اند و كارهاي بسيار بزرگي همراه رسول االله انجام داده هگذاشت
نتوانسته ضرر برساند بلكه به خود ضربه ها  آن كند در حقيقت به مورد مي صحبت بيها  آن

ها  آن شود حسنات و خوبي گفته ميها  آن وارد كرده است، مهمتر از اين، آن حرفهائيكه به
هـا   آن تر، چون وقتي كسي كه بدون دليل در مورد را مرتفعها  آن و درجة ،كند را بيشتر مي
شود، اگر حسنات و  داده ميها  آن شود و به كند از حسنات گوينده برداشته مي صحبت مي

المثـل اسـت:    اعمال نيك داشته باشند. و اگرآن فرد خوبي نداشته باشد: چنانچه در ضرب
 رساند. صداي سگها به ابر ضرر نمي



 

 

 نفضيلت صحابه 

ي وي به رسـالات، مهـر اتمـام     خداوند وقتي كه رسول االله را مبعوث كرد و به وسيله
تـا آن زمانيكـه خداونـد     –گذاشت و رسالت و پيام او را كامل، جهاني و جاويدان نمـود  

خداوند به رسولش ايـن ويژگـي را عطـا     –شود  خود وارث زمين و آنچه در آن است مي
وي همراهاني انتخاب كند كه همراه او باشند. خداونـد خواسـت كـه در    فرمود، كه براي 
به وجود بيايند پس به وجود آمدند و انجـام دادنـد آنچيـزي كـه در      صزمان رسول االله 

توان داشتند از تلاش و كوشش فراوان و جهـاد در راه خـدا و نشـر سـنت رسـول االله و      
حقيقتاً وسيله ارتباط ميـان  ها  آن پسآورده است،  صيادگرفتن آن رسالتي كه رسول االله 

 ـ صرسول االله  (اصـحاب)  هـا   آن هـو آن نسلي بودند كه بعدها به دنيا آمدند، كسي كه ب
با مسـلمين اتهـام وارد كـرده     صكند در حقيقت به خط ارتباط رسول االله  اتهام وارد مي

 است!!
ي كه مردم را به را مورد اتهام قرار دهد، در واقع آن پيوند محكمها  آن و كسي كه

دهد، مورد اتهام قرار داده است، پس وقتي كه اصحاب داراي  ارتباط مي صرسول االله 
 خداوند ،اند انتخاب شده صباشند و آن اينكه براي همراهي رسول االله  اين ويژگي مي

و اين منزلت  ،را در اين زندگي دنيا به نگاه طلعت رسول االله مشرف كرده استها  آن
را مشرف كرده است كه كلام رسول االله ها  آن حاصل نشده است. خداوندها  نآ براي غير

را مستقيماً از دهان مباركش بشنوند، اين خير را دريافت كردند و اين نور و اين  ص
بر  نهديه و هدايت را گرفته و به نسلهاي بعدي انتقال دادند، در واقع اصحاب رسول 

به دنيا آمده ها  آن و هر انساني بعد از ،ق دارندگردن آنهائيكه بعد از اصحاب آمدند ح
است اصحاب بر آن فضيلت و منت دارند چون اين هديه و اين نور و خير كه براي 

 هاي بعدي حاصل شده است تنها به واسطه آن بزرگواران بوده است. (خداوند از نسل
ن دعا إلى م«فرموده است:  صراضي باد) و در حديث ثابت است كه رسول االله ها  آن
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هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة 
 .0F1»كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

است، بدون اينكه ها  آن كسي كه مردم را به سوي هدايتي دعوت كند سهيم اجر و پاداش«
و هر كسي مردم را به سوي گمراهي دعـوت كنـد،    ،چيزي كاسته شودها  آن از اجر و پاداش

چيزي ها  آن كنند، خواهد شد بدون اينكه از گناه و عذاب سهيم گناه آنهائيكه از وي تبعيت مي
 .»دكاسته شو

باشد و به مقتضاي آن قسـمت بزرگتـر و    مي صاين حديث براي اصحاب رسول االله 
بودند كه اين هدايت و نـور را از رسـول   ها  آن چون فقطاست، ها  آن سهم فراوانتر نسيب

(اصـحاب)  ها  آن دريافت نموده و به نسلهاي بعدي انتقال دادند، پس هر كسي از صاالله 
استفاده كرده باشد مثل آن كس صاحب اجر و پاداش هسـتند، تـا روز قيامـت. و قبـل از     

 ،را از طـرف خـدا آورد  باشد كه اين خير و اين هـدايت   مي صاصحاب خود رسول االله 
دهد، بـه   شود و عمل صالح انجام مي آورد و داخل دين خدا مي پس هر كسي كه ايمان مي

مانند كسي كه آن عمل صـالح را انجـام داده    ،دهد ازاي آن خداوند به رسولش، پاداش مي
بود كـه مـردم    صچـون فقط رسول االله  ،است، بدون اينكه از اجر انجام دهنده كم شود

پس براي رسول خدا هست مانند پاداش هر كسي كـه   ،سوي آن هدايت دعوت كرد را به
هم در اين عمـل خيـر صـاحب     صكار خيري را انجام داده باشد و اصحاب رسول االله 

بودند كه ايـن هـدايت را دريافـت، و    ها  آن باشند، چون قسمت بزرگتر و سهم فراوانتر مي
بودند كه قرآن را جمـع نمـوده و آن را حفـظ    ا ه آن و فقط ،به نسلهاي بعدي انتقال دادند

 كردند.  
پس اجر و پاداش فراوان  ،بودند كه قرآن را به نسلهاي بعدي رساندندها  آن و فقط

و در  ،استها  آن از آن صو سهم بزرگتر از دعوت رسول االله  ،خواهد بودها  آن نسيب
 ».، وأداها كما سمعهانضر االله امرءاً سمع مقالتي فوعاها«حديث صحيح آمده است: 

                                           
 ).4/2060رواه مسلم في صحيحه ( -1
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و آن را  ،فهمـد  آن را مـي  ،شنود خداوند روشن كند چشم كسي را كه گفتار من را مي«
اصحاب آنهـائي بودنـد كـه مسـتقيماً و بـدون واسـطه از        ».كند چنانچه شنيده است ادا مي

حاصل شده است. در نتيجـه آن اخيـار   ها  آن و اين ويژگي براي ،اند شنيده صرسول االله 
پس كسـي   ،دهد باشند كه ما را به خدا ارتباط مي گان، تنها پيوند بسيار محكم مي شتهو گذ
بودند، حقيقتـاً   صاتهام وارد كند، كه در واقع تنها وسيله ارتباط با رسول االله ها  آن كه به

و اين براي گمراهي و درماندگي كـافي   ،قطع كرده است صارتباط خود را با رسول االله 
 است.
 



 

 

  نگفتارهاي سلف صالح در مورد اصحاب رسول االله  بعضي از

اي كه سلف اين امت در حـق اصـحاب بـه    ه و بعد از اين براي شما بعضي از صحبت

هـم در ايـن عمـوم داخـل اسـت و       س كه معاويـه  ،كنم اند نقل مي طور عموم ايراد كرده
 ائيكه مخصوصاً در مورد معاويه بيان شده است:ه همچنين سخن

ونحب أصحاب «گويد:  ي در كتاب مشهور خود: العقيده الطحاويه ميامام طحاو -1
رسول االله ص ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير 

 ».الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلاّ بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
را دوست داريم و در محبت هيچ كدام افـراط   صل االله ما (اهل سنت) اصحاب رسو

هـا   آن كنيم بـا كسـي كـه بـا     و دشمني مي ،دانيم و خود را از هيچكدام مبرّا نمي ،كنيم نمي
 ،كنـيم  ياد مـي ها  آن و ما تنها به نيكي از ،ياد كندها  آن كند، و به غير از نيكي از دشمني مي

جـزء كفـر، نفـاق و    هـا   آن سـت، و بغـض از  جزء دين، ايمـان و احسـان ا  ها  آن و محبت
 سركشي است.

تـر از آن اسـت كـه در قلـبش      گويد: چه كسي گمراه شارح عقيده الطحاويه هم مي -2
نسبت به نيكان مؤمنين، و بزرگان اولياي خدا بعد از پيامبران كينه وجود داشته باشد، بلكه 

 ـها  آن توان گفت: يهود و نصاري در اين خصلت از مي د، بـه يهـود گفتـه شـد چـه      بهتران
، وبه نصاري (مسيحيان) گفتـه شـد:   ؛كساني بهترين شما هستند؟ گفتند: ياران موسي 

و بـه روافـض گفتـه شـد:      ؛بهترين شما چه كسـاني هسـتند؟ گفتنـد: يـاران عيسـي      
 شرورترين اهل امت شما چه كساني هستند؟ در جواب گفتند: يـاران محمـد، و در ميـان   

اي كم از اصحاب، و در ميان آنهائيكه مـورد ناسـزا    يستند مگر براي عدهاستثنا قائل نها  آن
انـد بـا    اند كساني وجود دارد، كه به درجات از آنهائيكه مورد استثنا قرار گرفتـه  قرار گرفته

 تراند. فضيلت
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گويد: امام مالك گفته است: كسي كه نسبت به  اما البغوي در كتاب شرح السنه مي -3
كينه باشد ها  آن بغض ورزد و در قلبش نسبت به يكي از صل االله يكي از اصحاب رسو

 ﴿ بعد از آن اين آيه را تلاوت كرد: ،در غنيمت و فيء مسلمانان هيچ سهمي ندارد   

          ﴾ ]آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به «. ]7حشر: ال

﴿ . تا رسيد به آيه»ندرسولش بازگردا                 

           ﴾1F1  :10[الحشر[. 
گوينـد: پروردگـارا!    (مهاجران و انصار) آمدند و ميها  آن (همچنين) كساني كه بعد از«

 .»در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرزما و برادرانمان را كه 
د، ويگ ميبد و بيراه  صنزد امام مالك يادي از مردى شد كه به اصحاب رسول االله و 

﴿ امام مالك اين آيه را تلاوت كرد:               ﴾.  تا

﴿اينكه رسيد به اينجا:      ﴾  :گفت: هر كس در دلش كينه پس س .]29[الفتح

 .2F2دشو ميرا در دل داشته باشد اين آيه شامل حال او  صاصحاب رسول االله 

﴿ـ امام شوكاني در تفسير اين آيه كه قبلاً ذكر شد و بعد از اينكه كلمة  4    

 ﴾ جرين و انصار و هدف ازگويد: يعني مها كند، مي را تفسير مي ﴿    

 ﴾ آيند كه از مهاجرين و انصار پيروي  ميها  آن آن دسته از افرادي است كه بعد از

3Fكنند، تا روز قيامت مي

دهد كه براي مهاجرين و  دستور ميها  آن گويد: خداوند به و مي 3

اي كه  ا بخواهند: هر كينهدهد كه: از خد انصار طلب آمرزش بكنند و باز هم دستور مي
نسبت به هر مسلماني از قلبشان دور كند. پس در اين عموم (هر مسلماني) اولاً اصحاب 

                                           
 ). 469نگاه شرح عقيده الطحاويه ( -1

 ).1/229نگاه شرح السنه ( -2

buı@aÎنباشد مشمول ها  آن و لو اينكه هم عصر يعني اگر كسي از مهاجرين و انصار واقعاً پيروي كند -3
·ÁÜ»i@Âfl (مترجم) .خواهد شد. 
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ها  آن جزء اشرفين مسلمانان هستند و همچنينها  آن شوند چون داخل مي صرسول االله 
اند. پس كسي به طور عموم و بدون استثنا براي هر  (اصحاب) در سياق آيه هم ذكر شده
طلب رضايت نكند: در اين آيه مخالف فرمان ها  آن اصحابي استغفار نكند و از خدا براي

كينه ورزد در حقيقت از ها  آن پس كسي كه در قلبش نسبت به ،خداوند عمل نموده است
اش با اولياي خدا و  به وسيلة دشمني ،طرف شيطان، دچار فساد در رأي شده است

ار سرپيچي فراوان از خداوند شده است و دري به و دچ ،صگان امت رسول االله  نخبه
سوي خزلان و درماندگي بر وي باز شده است، كه آن را به سوي جهنم خواهد كشاند، 
اگر نفس خود را باز نيابد. به پناه بردن به پروردگار و استغاثه به ذات مقدسش، و آن را 

سبت به خير القرون و اي كه وجود دارد در قلبش ن جبران نكند به طوري كه آن كينه
بزرگان اين امت بيرون كند،. و اگر آن كينه كه در درونش قرار دارد وي را به سوي ناسزا 

كشانيد، در واقع براي شيطان رام شده است و در  صو ستم به اصحاب رسول االله 
 غصب و ناخشنودي خداوند قرار گرفته است: 

استاد رافضي داشته است و يا اينكـه  شود كه  و اين درد علاج ناپزير كسي مبتلايش مي
ي دسـت   آنهائيكـه بازيچـه   ،هاي اين امت همراهي كرده اسـت  با يكي از دشمنان، بهترين

مـزين كـرده اسـت و    هـا   آن اند. و شيطان دروغ سـاخته شـده را بـراي    شيطان قرار گرفته
يش راه را از قرآن كه هيچ گاه باطل به سـو ها  آن داستانهاي دروغين و خرافات وضع شده

كه به روايات ائمه بزرگوار در  صو همچنين از سنت رسول االله  ،ندارد، دور كرده است
انـد و سـود    گمراهي را به هـدايت خريـده  ها  آن هر زمان براي ما نقل شده است، در واقع

را از منزلي بـه سـوي   ها  آن اند و پيوسته شيطان، رجيم فراوان را به خسارت تعويض كرده
را بـه دشـمن قـرآن و سـنت     هـا   آن و ،و از جاي به جاي ديگر ،دهد مي منزل ديگر سوق

و  ،و به نخبگان امت و بندگان صالح و سائر مـؤمنين تبـديل كـرده اسـت     صرسول االله 
و تمام تلاش خود را براي  ،اند و از شعائر خدا دوري نموده ،اند فرايض خدا را از ياد برده

و ديـن و اهلـش را بـه هـر سـنگ و چـوبي        ،اند نيرنگ به اسلام و مسلمين به كار گرفته
 را احاطه كرده است.ها  آن خداوند زنند و مي
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 ﴿تلاوت شد:  آنچه ذكر شد گفته امام شوكاني بود در تفسير اين آية كه قبلاً

      ﴾  :گويد: حاكم در صحيح خود و ابن  تا آخر آيه. بعد از اين مي. ]10[الحشر

كه فرموده است: مردم در سه رتبه قرار  سكنند، از سعد بن ابي وقاص  ردويه نقل ميم
توانيد  گذشته و يك گروه مانده است، پس بهترين چيزي شما ميها  آن دارند دو گروه

﴿ باشيد خود را در زمرة گروه سوم قرار دهيد بعداً اين آيه را تلاوت نمود:     

                    ﴾  :10[الحشر[. 
گويند: پروردگارا! ما و  (مهاجران و انصار) آمدند و ميها  آن (همچنين) كساني كه بعد از«

 .»برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز
بي حاتم وابن الأنباري در كتاب أوابن المنذر وابن  و همچنين عبد بن حميد

كنند كه در تفسير اين آيه فرموده است:  ميروايت  كالمصاحف وابن مردويه از عائشه 
استغفار كنند،  ص(مردم) دستور داده شـده است كه براي اصحاب رسول االله ها  آن به

﴿ را تلاوت نمودبعد از آن اين آيه  .گويند ناسزا ميها  آن ولي در عوض به     

  ﴾4F1گويم امام مسلم هم اين حديث را بدون ذكر آيه در اواخر  . و من هم مي

 .است صحيحش نقل نموده
گويد: قاضي گفته است: ظاهراً زماني عائشـه   ـ و امام نووي در شرح اين حديث مي  5

 سمصـر كـه در مـورد عثمـان بـن عفـّان       وقتي كه شنيد از اهل  ،اين مسئله را گفته است
و حروريه در مورد تمام اصحاب آنچـه   ساند و اهل شام هم در مورد علي  چيزهاي گفته
 گفته بودند.  

﴿اما امر به طلب آمرزش در آيه، چنين اشاره شده است:         

                   ﴾  :10[الحشر[. 

                                           
 ). 5/197/198نگاه فتح القدير ( -1
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و استدلال امام مالك در اين آيه بر اين بوده اسـت كـه فرمـوده اسـت: كسـي كـه بـه        
(ارمغان) مسلمانان هيچ نصـيبي نخواهـد داشـت چـون      يءاصحاب ناسزا گفته است در ف

كنند، قرار  ستغفار مياها  آن آيند و براي را براي كساني كه بعد از اصحاب مي يءخداوند ف

5Fواالله اعلمها  آن داده است نه غير

1. 

كند كه از كسي شنيد كه در مورد مهاجرين،  نقل مي مو ابن مردويه از ابن عمر  -6

﴿ اين آيه را برايش تلاوت نمود: مكند ابن عمر  منتقدانه صحبت مي      ﴾ 
 پس گفت: اين ذكر مهاجرين در قرآن است آيا شما ازبراي فقراي مهاجرين  .]8[الحشر: 

﴿هستي؟ گفت: خير بعد از آن اين آيه را تلاوت نمود ها  آن        ﴾ 
 .]9[الحشر: 

و براي كساني است كه در ايـن سـرا (سـرزمين مدينـه) و در سـراي ايمـان پـيش از        «
 .»مهاجران مسكن گزيدند

هستي؟ گفت خيـر پـس   ها  آن گفت: اين هم صفات انصار در قرآن آيا شما جزءبه او 

﴿اين آيه را برايش تلاوت نمود        ﴾N   كساني كه بعد از مهـاجرين

آيند الي آخر، ابن عمر گفت شما از اين گروه هستيد؟ مـرد گفـت: اميـدوارم،     و انصار مي

6Fكسي نيست كه به مهاجرين و انصار ناسزا بگويد روهگابن عمر گفت از اين 

2. 

اما احمد بن حنبل در كتاب خود: السنّه گفته است: ذكر خوبيها اصحاب رسول االله  -7
روي ها  آن و همچنين دوري جستن از اظهار نظر دربارة آنچه ميان ،جزء سنت است ص

ناسزا بگويد، مبتدع و  ها آن يا به يكي از صداده است. پس كسي به اصحاب رسول االله 
نزديكي و ها  آن و دعاي خير براي ،و محبت ياران رسول جزء سنت است ،رافضي است

 ها، آن و تبعيت از آثار ،وسيله رسيدن به خدا استها  آن و پيروي از ،قربت به خدا است
 .فضيلت است

                                           
 . 18/158نگاه شرح النووي علي صحيح مسلم  -1

 ). 5/198فتح القدير ( -2
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، و بـه  ذكر كندها  آن هاي براي هيچ كس جايز نيست چيزي از بدي :گويد و باز هم مي
كسي كه چنين كاري انجام دهد بر خليفه مسلمانان (اگـر وجـود    ،طعنه بزندها  آن يكي از

و براي خليفة مسـلمين جـايز نيسـت     ،داشده باشد) واجب است وي را تنبيه و تعزير كند
و از آن بخواهد كه توبه كنـد، در   ،بلكه بايد وي را معاقبه كند ،وي را مورد عفو قرار دهد

و بايد او را زندان ابد كنـد (در صـورت    ،رت، عقوبت را بر وي افزايش دهدغير اين صو
 سرپيچي از توبه كردن) تا اينكه توبه كند و برگردد.

صحاب الحديث)، چنـين  أامام ابو عثمان الصابوني در كتاب خود: (عقيده السلف و -8
 ،دوري كـرد گويد: سلف صالح معتقدند كه بايد از آنچه ميان اصحاب روي داده است  مي

 ،اسـت هـا   آن و نسبت دادن نقص بـه  ،استها  آن ها را از ذكر آنچه متضمن عيوب و زبان
و  ،درود و رحمت فرستاده شودها  آن و همچنين معتقدند كه بايد بر همة .پاك نگه داشت

 را بايد دوست داشت.ها  آن تمام
ست: از اصول اعتقاد در كتاب (العقيده الواسطيه) گفته ا :سلام ابن تيميه شيخ الإ -9

سالم  صاهل سنت و جماعت اين است كه قلب و زبانش را دربارة اصحاب رسول االله 

﴿را اين چنين توصيف نموده است: ها  آن چنانچه خداوند در قرآن ،نگاه دارد   

                               

              ﴾  :10[الحشر[. 
گوينـد: پروردگـارا!    (مهاجران و انصار) آمدند و ميها  آن (همچنين) كساني كه بعد از«

اي  مرز، و در دلهايمـان حـس و كينـه   ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيا
 .»نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحيمي

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي «اطاعت شود كه فرموده است:  صو بايد از رسول االله 
 ».بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

قسم به كسي كه جان من در دست او اسـت اگـر يكـي از     ،به ياران من ناسزا نگوييد«
كـه در راه خـدا   هـا   آن حد طلا در راه خدا صدقه دهد به اندازة پر كفشما به مانند كوه اُ

 .»رسد و حتي نيمي از آن اند نمي صدقه داده
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گويد: اهل سنت و جماعت از راه و روش روافض دوراند كـه   تا اينكه (ابن تيميه) مي
و همچنين از آنهائيكه به گفتـار   ،گويند ناسزا ميها  آن و به ،حاب بغض دارندنسبت به اص

 دهند و در مورد آنچه كه ميان مورد اذيت قرار مي صيا كردار خود، اهل بيت رسول االله 
اند: اين خبرهائيكه روايـت   حتي اينكه گفته ،دورند ،باشند روي داده است ساكت ميها  آن

(اخبـار)  ها  آن و در بعضي از ،در آن كذب وجود داردها  آن زشده است، در مورد بعضي ا
و آنچه قـول   ،و يا اينكه مورد تغيير و تبديل قرار گرفته است ،اضافه و يا نقص شده است

و يـا اينكـه اجتهـاد     ،معذورنـد هـا   آن گفته شود اين است كه:ها  آن صحيح است در مورد
7Fاند و يا خطا كرده ،اند  كرده و درست گفته

1. 

(سلف صالح) معتقـد نيسـتند كـه تمـام اصـحاب از      ها  آن و همچنين با توجه به اينكه
اند بلكـه ارتكـاب گنـاه در تمـام اصـحاب،       ارتكاب گناهان بزرگ و كوچك معصوم بوده

ي درخشاني از فضايل وجود دارد كه موجب آمرزش  سابقهها  آن امكان پذير است و براي
 سازد. خطاهايشان را فراهم مي

شـود گناهائيكـه مرتكـب     بخشيده ميها  آن صورت ارتكاب گناه حتي اينكه براي و در
هاي فراوانـي   داراي خوبيها  آن چون ،اند كه براي ديگران چنين امتيازي وجود ندارد شده
و بـه فرمـودة    ،اثر شده اسـت  انـد محو و بي باشند كه به وسيله آن گناهي كه انجام داده مي

اند  صدقه دادهها  آن و هر مشتي كه .د كه: بهترين قرنها هستندشو ثابت مي صرسـول االله 
بعد از آن اگـر   ،كنند صدقه مي ها، آن هاي بعدي تر از يك كوه طلا است كه نسل با فضيلت

يا بـا   ،يا اينكه از آن توبه كرده است ،سر زده باشدها  آن به وجه احتمال گناهي از يكي از
يا به وسيله پيشي گرفتنش از ديگران در اسـلام   ،ر كردهاث اعمال نيك خود آن را محو و بي

كه از همـة   صو يا اينكه به وسيله شفاعت پيامبر خدا  ،شود آوردن، گناهش بخشيده مي
انـد كـه موجـب     يا در دنيا دچار بلايي شده ،افراد بشريت بيشتر لياقت شفاعت او را دارند

ت در مـورد گنـاه اصـحاب وجـود     پس وقتي تمام اين احتمالا .كفارة گناهشان شده است
به هنگـام اجتهـادش   ها  آن بايد در مورد يكي از ،اند دارد كه مورد بخشش الهي قرار گرفته

                                           
 باشند. (مترجم). كه در هر دو صورت صاحب اجر مي -1
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و اگر خطا كرده باشد يـك   ،در امري كه اگر درست گفته باشد برايش دو أجر وجود دارد

8Fو خطايش مورد عفو قرار گرفته است چه تصوري داشت.؟!! ،اجر وجود دارد

1. 

انتقاد شده است اعمال خيلي اندكي اسـت  ها  آن د، آن اندازه كه در مورد بعضي ازو بع
و  ،شود، از ايمان به خدا و رسولش اند پوشيده مي كه در مقابل آن همه نيكي كه انجام داده
و علمي كه به مردم نفع رسانيده اسـت و عمـل    ،جهاد در راه خدا و هجرت و ياري دادن

 ها. آن صالح
هـا   آن ه آگاهي و بصيرت به سيرة اصحاب نگاه كند و آنچه كه خداوند بهو هر كسي ب

بهترين، امـت هسـتند بعـد از پيـامبران،     ها  آن داند: فضل عطا كرده است، به علم يقين، مي
و  ،در فضـيلت و بزرگـي   هـا،  آن آيد مثـل  و نه مي ها، آن پس نه قومي وجود داشته قبل از

گان اين امت هستند، امتي كه بهترين امتها و با  نخبهها  آن شود كه همچنين برايش ثابت مي
 است.ها  آن ترين احترام
(الرياض المستطابة في من امام الشيخ يحيي بن ابي بكر العامري اليمني دركتاب خود  -10

گويد: بر هر عاقل و متديني لازم است كه دربارة  مي له رواية في الصحيحين من الصحابة)
 مسامحه و سعة صدر داشته باشد، نسبت به اختلافي كه در ميان ،صياران رسول االله 

                                           
ر كتب سيره اشاره كرد كه تقريباً در ميان اهل تحقيق به تواتر توان به چند نمونه د در اين زمينه مي -1

رسيده است مثلاً در مورد ماجراي حاطب بن ابي بلتعه در فتح مكه كه براي قريش نامه نوشت و 
در اين زمينه  صبعضي از اصحاب از جمله عمر بن خطاب وي را به نفاق متهم كردند، رسول االله 

ين فرمود: اي عمر! دست بردار، شايد خداوند به اصحاب بدر اين خطاب به عمر و بقية اصحاب چن
ام!  من تمام گناهان شما را بخشيده ،توانيد انجام دهيد اهل بدر! هركاري مي ىامتياز را داده باشد كه ا

ي (تبوك) وقتي كه مسلمانان در مضيقه فراوان  و يا اينكه در غزوه@!!ني قد غفرت لكمإاعملوا ما شئتم ف

رفتند عثمان بن عفان چندين هزار درهم و دينار براي آماده كردن لشكر اسلامي صرف كرد كه قرار گ
اللهم ارض عن عثمان فرمود:  صآوردند رسول االله  صمجموعة پول و اثاث جنگ را نزد رسـول االله 

يچ امري خدايا از عثمان خشنود باش كه من از او راضي هستم! و فرمود: از اين به بعد ه ني منه راض:إف
براي تحقيق به كتاب رحيق المختوم و ديگر  ما ضر عثمان ما يفعله بعد اليوم.@رساند به عثمان ضرر نمي

 كتب سيره در بحث فتح مكه و غزوة تبوك مراجعه شود. (مترجم).
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و  ،طلب مغفرت بكندها  آن و براي ،ور بداردذرا معها  آن و مخطي ،روي داده استها  آن
 ،اند طبق آنچه دانسته ،اند تسليم صحيح بودن آن چيزي باشد كه بر سرش اجماع كرده

غائب  ،بيند چون آنچه كه حاضر مي ،اند دهتر بو ه نسبت به اوضاع آن زمان آگاها  آن چون

9Fتواند ببيند نمي

1. 

داننـد، اصـحاب رسـول را در     ور مـي ذو راه و روش خدا شناسان اين اسـت: كـه مع ـ  
 ولي راه و روش منافقين هم دنبال كردن لغزشها است. ،معايب

پس اگر راه و روش دين اين باشد كه بايد عيوب عامة مسلمين پوشانده شود پس در 
 صرغم اينكه رسول االله  چه گمان داشت؟، علي صد اصحاب رسول االله مور
و همچنين  .به هيچ كس از ياران من ناسزا نگوييد »لا تسبوا أحداً من أصحابي«فرمايد:  مي

از نشانة اسلام خوب آن است كه فرد  .»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«گويد:  مي

 ك كند.مسلمان آنچه را كه نياز ندارد تر

10Fو غير از آن بيهوده و هلاك است ،اين طريقه صالحان سلف است

2. 

كنـد كـه گفتـه     حافظ ابن حجر در (فتح الباري) از أبي المظفر السمعاني نقل مـي  -11

11Fاست: تعرض به اصحاب نشانة درماندگي، بدعت و گمراهي است

3. 

ن اگـر كسـي را   با الحسأميموني گفته است: امام احمد بن حنبل به من گفت: اي  -12
كند در مورد مسلمان بـودنش   را به بدي ياد مي صديدي كه يكي از اصحاب رسول االله 

12Fاتهام وارد كن

4. 

الخطيب البغدادي در كتاب خود (الكفايه) بـه نسـبت دادن سـندش بـه ابوزرعـة       -13
رازي، گفته است: هرگاه كسي را مشاهده كرديد كه يكي از اصحاب را به كم اهميتي يـاد  

و اين قـرآن و   ،نزد ما حق است صچـون رسول االله  ،ديـن است كند، بـدان كه او بي مي

                                           
 چنانچه در ضرب المثل است: شنيدن كي بود مانند ديدن؟ (مترجم). -1

 ). 311نگاه الرياض المستطابه حد ( -2

 . 4/365فتح الباري  -3

 . 8/139البدايه و النهايه  -4
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خواهند مگـر   نميها  آن پس ،اند به وسيله اصحاب به ما رسيده صآن سنتهاي رسول االله 
را باطل كنند. و  صتا قرآن و سنت رسول االله  ،اينكه شاهدان ما را مورد اتهام قرار دهند

 دين هستند. بيها  آن برگردد چونها  آن بايد اتهام به خود

﴿ حافظ ابن كثير در تفسير آيه: -14               

             ﴾ ] :100التوبه[. 
پيروى كردنـد،  ها  آن ر، و كسانى كه به نيكى ازپيشگامان نخستين از مهاجرين و انصا«

 .»(نيز) از او خشنود شدندها  آن خشنود گشت، وها  آن خداوند از
چنين گفته است: خداوند بزرگ بـه مـا خبـر داده اسـت كـه از مهـاجرين و انصـار و        

 پس واي بر كسي كـه از  ،كنند راضي و خشنود است پيروي ميها  آن آنهائيكه به خوبي از
بـه ويـژه بـزرگ    هـا   آن يـا بـه بعضـي از    ،ناسزا بگويدها  آن و به ،بغض داشته باشدا ه آن

يعنـي صـديق   هـا   آن تـرين  و با فضيلت ،و بهترين ،، بعد از رسولصاصحاب رسول االله 
 .ساكبر و خليفة بزرگ ابوبكر بن ابي قحافه 

هـا   آن پس آنكه طائفه درمانده از رافضه با افضل اصحاب دشمني دارنـد و نسـبت بـه   
شـان   گويند پناه بر خداونـد و ايـن دلالـت دارد كـه عقـل      ناسزا ميها  آن بغض دارند و به

كجـا و ايمـان كجـا؟ در حاليكـه ناسـزا بـه       ها  آن پس ،و قلبشان خاموش ،معكوس است
 خشنود است.ها  آن گويند كه خدا از كساني مي

د از ايشان راضي اما اهل سنت و جماعت خشنود و راضي هستند از كساني كه خداون
گويند كه خداوند و رسولش به وي ناسزا گفته باشند و با كسـي   است و ناسزا به كسي مي

كنند كه با خـدا دشـمني    كنند كه خدا را دوست داشته باشد با كسي دشمني مي دوستي مي
باشند و اهـل بـدعت نيسـتند و اقتـدا      (اهل سنت) تابع قرآن و سنت ميها  آن كرده باشد.

كنند نه اينكه خود را راهنما بداننـد بـه همـين دليـل، حـزب االله المفلحـون و بنـدگان         مي
 هستند.ها  آن مؤمنش،

ابن حجر العسقلاني گفته است: اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر وجوب  -15
حتي  ،روي داده استها  آن ز اصحاب به سبب آنچه كه ميانممنوعيت طعن زدن به يكي ا
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اند مگر بـه   با هم وارد جنگ نشدهها  آن چون ،اگر هم مشخص شود كه حق با كدام است
بلكه ثابت است  ،دهد و خداوند مجتهدي را كه خطا كرده باشد مورد عفو قرار مي ،اجتهاد

و اگر در اجتهـادش اصـابت كـرد     ،كند برايش يك اجر وجود دارد آن كسي كه اجتهاد مي

13Fدو اجر دارد

1. 

 

                                           
 . 13/34فتح الباري  -1



 

 

 سبعضي از گفتارهاي اهل انصاف در مورد معاويه 

 شود:   از گفتارهاي اهل انصاف دربارة معاويه بن ابي سفيان كه ذكر مي
دائي مؤمنين  .س گويد: معاويه مي@(لمعة الأعتقاد)ـ موفق بن قدامه المقدسي در كتاب   1
 باشد. و يكي از خلفاي مسلمانان مي ،و كاتب وحي خداست ،است
ـ شارح عقيده الطحاويه گفته است: اولين پادشاه مسلمانان معاويه است كـه بهتـرين     2

 پادشاهان مسلمين بوده است.

علام النبلاء) در مورد معاويه گفته است: اميـر المـؤمنين   أـ امام ذهبي در كتاب (سير   3
 و پادشاه اسلام.

كند كه وي گفته است: خلفاء: ابوبكر، عمر، عثمـان،   روايت ميـ بيهقي از امام احمد   4
اند. به او گفته شد پس معاويه؟ امام گفت: در زمان علي بـن ابـي طالـب كسـي      علي بوده

 و خداوند معاويه را بيامرزد. ،شايانتر از علي براي خلافت وجود نداشت

كنـد كـه عمـر گفتـه      وايت ميعمر بن عبدالعزيز ر ز طريقـ ابن ابي دنيا به اسناد دادن ا  5
 را، در خواب، ديدم و ابوبكر و عمر در خدمت وي نشسته بودنـد، بـر   صاست: رسول االله 

 در آن هنگام متوجه شدم كه علي و معاويه آورده شدند و ،سلام كردم و در آنجا نشستمها  آن
 ـ كـردم، سـريع   را وارد خانه نمودند و درِ خانه بسته شد و من نگـاه مـي  ها  آن ر از آن وجـود  ت

گفت: به خداي كعبه قسم كه قضاوت بـه نفـع مـن     نداشت كه علي خارج شد در حاليكه مي
گفـت: بـه خـداي     تر از آن نبود كه معاويه هم خارج شد در حاليكه مـي  شد، بعد از آن سريع

 بخشيده شدم.كه كعبه قسم 

مـن از معاويـه   ـ ابن عساكر از ابو زرعة رازي نقل كرده است: كه مردي به وي گفـت:    6
ابو زرعه گفت چرا؟ مرد گفت: چون با علي جنگيده است. ابو زرعه بـه وي   ،آيد خوشم نمي

گفت: افسوس بر تو، خداي معاويه مهربان است و خصم معاويه كسي است بخشـنده، پـس   
 باد.ها  آن كني؟ رضاي خدا بر دخالت ميها  آن چرا تو در ميان
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روي داده است سوال شد: در  من علي و معاويه ـ از امام احمد در مورد آنچه ميا 7

﴿جواب، اين آيه را تلاوت كرد:                       

         ﴾ 134: ة[البقر[. 
دشان بود و اعمـال شـما نيـز    آنها امتى بودند كه درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خو«

 .»نخواهيد بودها  آن گاه مسئول اعمال و شما هيچ ;مربوط به خود شماست
 اند. و همچنين بيش از چند نفر از سلف صالح چنين جوابي را داده

ـ از ابن مبارك دربارة معاويه سوال شد در جواب گفت: چه بگويم در مورد كسي  8
سمع «فرموده:  صه است هنگاميكه رسول االله نماز خواند صكه پشت سر رسول االله 

و معلوم است كلمة گفته است،  »ربنا ولك الحمد«و معاويه در پشت سرش:  »االله لمن حمده
سمع به معني استجاب است كه اين فضل بزرگ براي معاويه حاصل شده است كه همراه 

 .»ربنا ولك الحمد«نماز بخواند و بگويد  صرسول االله 

در  ،افضل استها  آن ابن مبارك معاويه و عمر بن عبدالعزيز كدام از پس گفته شد اي
فت: غباري كه در بيني معاويه قرار گرفته است. به هنگام همراهيش با رسول االله گجواب 

 تر از عمر بن عبدالعزيز است. ، بهتر و با فضيلتص

افضل اسـت؟   ـ از المعافي بن عمران سوال شد كدام از معاويه و عمر بن عبدالعزيز  9
را  صول االله ـگويد: آيا يكي از اصحاب رس ـ شـود و به سـوال كننده مي وي عصباني مي

بـر وحـي    صبيني؟، معاويه ياور، برادر زن، كاتب و معتمد رسول االله  مثل يك تابعي مي
 بوده است.

فضل بن زياد گفته است: از ابوعبداالله شنيدم، هنگاميكـه از وي سـوال شـد در    لـ ا  10
شمارد، آيا جـايز اسـت بـه وي گفتـه      كسي كه معاويه و عمرو بن العاص را كم مي مورد

حرفي بزند، مگر اينكـه مشـكل   ها  آن شود رافضي؟ گفت: به راستي كسي جرأت ندارد به
را كـم بدانـد نشـانة ايـن      صدروني داشته باشد، و هر كسي يكي از اصحاب رسول االله 

   است كه در درونش بدي نهفته وجود دارد.
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كند از محمد بن مسلم از ابراهيم بن ميسره گفته است: من  ـ ابن مبارك روايت مي  11
ام عمر بن عبدالعزيز كسي را مورد ضرب قرار دهد مگر كسي را كه به معاويه ناسزا  نديده

 گفته باشد، كه چند ضربه شلاق به وي وارد كرده است.

 صمعاويه حجاب يـاران رسـول االله   ـ ابو توبه، الربيع بن نافع الحلبي گفته است:   12
كنـد، حـرف    ي اصحاب هم جرأت پيدا مـي  است، كسي كه اين حجاب را بر دارد به بقيه

 بزند.

اند در  ها كه ذكر شد بيشترشان در كتاب البدايه والنهايه امام ابن كثير وارد شده اين نقل
14Fي معاويه بخش موضوع زندگي نامه

1. 

ل الصحابه در صحيح خود احاديثي را جمع كرده است، در واقع امام بخاري در باب فضائ
) وارد نموده است كه در آن سه حديث را سدر آن مطلبي را تحت عنوان: (باب ذكر معاويه 

أوتر معاوية بعد العشاء «نقل كرده است اول اينكه: از ابن أبي مليكه روايت شده است كه گفته: 
 ».د صحب رسول االلهبركعة، فأُتي ابن عباس، فقال: دعه فإنه ق

معاويه بعد از نماز عشا يك ركعت نماز وتر خواند، اين مسئله به ابن عباس رسيد وي 
همراهـي كـرده    صدر جواب گفت: كاري نداشته باشيد ايشان (معاويه) با پيـامبر خـدا   

 است.
هل لك في أمير « دوم از ابن أبي مليكه روايت شده است كه به ابن عباس گفته شد:

 ». معاوية؟ فإنه ما أوتر إلاَّ بواحدة، فقال: إنه فقيهالمؤمنين
آيا شما از اميرالمؤمنين معاويه انتقادي نداريد كه نماز وتر را بعد از عشا يـك ركعـت   

 خواند؟ در جواب گفت: ايشان (معاويه) فقيه هستند.
إنكم تصلون صلاة لقد «روايت شده است كه گفت:  سحديث سوم اين كه از معاويه 

 ».صحبنا النبي ص ما رأيناه يصليها، ولقد ى عنهما يعني الركعتين بعد العصر
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ايـم در آن   ايـم و نديـده   بوده صخوانيد كه ما با رسول االله  شما در يك وقت نماز مي
وقت نمازي بخواند، بلكه در آن وقت از نماز خواندن ما را نهي كرده اسـت و آن هـم دو   

 عصر. ركعت بعنوان نماز تطوع بعد از
حافظ ابن حجر در شرح اين حديث گفته است: امـام بخـاري دربـاره معاويـه تحـت      
عنوان: ذكر، آورده است و نه گفته است فضيلت يـا مناقـب، چـون معنـي فضـيلت بـراي       

شود، ولى ابن عباس براي معاويه گواهي داده است كه فقيه  معاويه در اين باب گرفته نمي
است، و اين بر فضل و بزرگـي وي دلالـت دارد. و    ص است و اينكه از ياران رسول االله

اي را در مناقب معاويه تأليف نموده است و همچنين ابو عمـر غـلام    ابن ابي عاصم جزوه
 ثعلب و ابوبكر النقاش.

اند در مورد فضايل معاويه امـام ابـن    اما بعضي از احاديثي كه در كتابهايشان ذكر نموده
 را آورده است.ها  آن ب خود (الموضوعات)الجوزي اين احاديث را در كتا

بعد از آن در طول كلام، از اسحاق ابن راهويه نقل شـد، كـه گفتـه اسـت: در فضـايل      
معاويه هيچ حديثي صحيحي وجود ندارد، اين نكته باعث شده اسـت تـا امـام بخـاري از     
 آوردن وصف فضيلت براي معاويه خودداري كند، آن هـم بـه اعتمـاد از قـول اسـتادش،     

15Fكوبد اسحاق، اما بعد از تحقيق فراوان استنباطي نموده است كه رأس روافض را مي

1. 

لا أشبع االله «همچنين در صحيح مسلم آمده است كه رسول االله به معاويه گفته است 

خدا شكمش را سير نكند، و در سند آن نزد ابن عباس كه گفته است: من به همراه  .»بطنه

آمد، من در پشت دري خود را  صكرديم رسول االله  مي بعضي از كودكان با هم بازي

برو معاويه  .»اذهب وادع لي معاوية«پنهان كردمن با دستانش به پشت من كوبيد و گفت: 

گويد: من رفتم پيش معاويه و برگشتم گفتم: اي رسول االله، معاويه  را برايم صدا كن، مي
رايم صدا كن، باز به سراغش رفتم و خورد رسول االله تكرار كرد: برو معاويه را ب نان مي
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خدا  »لا أشبع االله بطنه«خورد، فرمود:   برگشتم و گفتم اي رسول االله معاويه دارد مي
 شكمش را سير نكند.

كند: بنـا بـه مضـمون ايـن حـديث و احاديـث ديگـر،         امام مسلم در خاتمة بحث بيان مي
شود مانند ناسزا و دعا بر  صادر مياحاديث وارد شده در دعا كردن رسول االله كه آنچه از وي 

كسي كه شايان چنين ناسزاي نباشد رسول االله از خدا خواسته است كه خداونـد آن ناسـزا و   

16Fدعا را براي آن كس، به صدقات و اجر و رحمت براي آن فرد تبديل كند

1. 

تربت «فرمودند:  صنمونه اين حديث در احاديث ديگر اين است كه رسول االله 
@.»لتك أمك، وعقرى حلقى، ولا كبرت سنكيمينك، وثك

دستانت، تو خاك بروند، مادرت بداغت بنشيند، خدا تو را بكشد و خدا بـه تـو عمـر    
 ندهد.

اين حديث را در چند مورد در صحيحش آورده است يكي از اين احاديـث و حـديث   
ليم قبلي حديث انس بن مالك است كه گفته: در نزد ام سليم يك دختر يتيمي بـود، ام س ـ 

همان ام انس بن مالك است. يك روز رسول االله آن دختر را ديـد و فرمـود شـما هسـتي     
 اي؟!! بزرگ نشوي، (به صورت دعا بر وي). آنقدر بزرگ شده

ام سليم به وي گفت اي دختر اين چـه حالـت    ،دختر با چشمان اشكبار نزد ام سليم رفت
دانم ديگر بـزرگ   من مي ،رگ نشوماست؟ دختر گفت: رسول االله بر من دعا كرده است كه بز

17Fشوم، يا اينكه گفت: شاخت نمي

بعد از آن، ام سليم با عجله خارج شد در حاليكه چـادرش   2

رسول االله از وي پرسيد اي ام سـليم چـه كـار     ،كثيف شده بود تا به خدمت رسول االله رسيد
 د: بله پس چه شده؟اي؟! رسول االله فرمو داري؟ گفت اي رسول االله آيا بر يتيم من دعا كرده

اي كه بزرگ نشود و  ام سليم گفت: دختر گمان كرده است كه تو بر ضد وي دعا كرده
يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على «د: شاخش بزرگ نشود، پيامبر االله تبسم كرد و فرمو

                                           
شود كه رسول االله با معاويه مشكل داشته است، بلكه اين  بدين ترتيب اين حديث دليل بر اين نمي -1

 .شود. (مترجم) ا به مثابه تنبه است براي كودكان و معني ديگر از آن برداشته نميدع
 در اين جا راوي شك كرده است كه در روايت دختر سني گفته يا قرني؟ (مترجم). -2
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ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب 
ر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه البش

 .»ا منه يوم القيامة
ام، من هم مانند  ام و از او خواسته داني كه من با خدايم شرط بسته اي ام سليم مگر نمي

ام كه  شرط بستهآدمي، و  شوم مثل هر بني هر انساني خوشنود، و بعضي اوقات عصباني مي
هر كسي را دعا كردم از امتم كه شايان وي نباشد خداوند آن دعا و ناسزا را وسيلة تطهيـر  

 .و صدقات و موجب نزديكي با پروردگارش در قيامت، سازد
و به دنبال اين حديث كه ذكر شد امام مسلم مستقيماً اين حديث را آورده كـه رسـول   

خداوند شكمش را سـير نكنـد و ايـن از كارهـاي      در آن به معاويه فرموده است صاالله 
چنـين شـناخت دقيـق و حسـن      خوب امام مسلم اسـت، و نشـانة حسـن ترتيـب، و هـم     

گويد: امام مسلم در اين حـديث   و امام نووي در شرح اين حديث مي ،باشد استنباطش مي
يث استنباط كرده است كه معاويه مستحق چنين دعاي نبوده است، به همين دليل اين حـد 

18Fانـد  اما غير امام مسلم ايـن حـديث را در مناقـب معاويـه آورده     ،را در اين باب آورده

در  1

 نتيجه نه اينكه اين دعا بر ضد معاويه نبوده بلكه به نفع وي بوده است.

﴿ در تفسير آيه چنين گفته است: ابن كثيرامام                

                ﴾ ]33سراء: الإ[. 
امـا   ;و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قـرار داديـم  «

 .»در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است!
ت نمـوده  در اين حديث دانشمند امت اسلام: ابن عباس در كل، اين مطلـب را برداش ـ 

 دم عثمـان بـود زيـرا     است كه معاويه قدرت را به دست خواهد گرفت چون ايشان ولـي
خواسـت كـه قـاتلان عثمـان را      عثمان به مظلومانه به شهادت رسيد، معاويـه از علـي مـي   

و علـي از معاويـه    .چـون معاويـه امـوي بـود     .را قصـاص كنـد  ها  آن تحويل وي دهد تا
ا قدرت را به خوبي به دست گيرد و بعداً اين كـار را  خواست كه به وي فرصت دهد ت مي
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خواست كـه منطقـه شـام را تسـليم وي كنـد و       چنين علي از معاويه مي و هم ،انجام دهد
و معاويـه از بيعـت دادن بـه     ،معاويه از اين كار امتناع نمود تا علي قاتلان را تحويل دهـد 

منع كرد، بعد از اينكـه حـل ايـن     علي خودداري نمود و اهل شام را از بيعت دادن به علي
ي شام قدرت و زمام امور را به دست گرفـت   مسائل به درازا كشيده شد، معاويه در منطقه

و ايـن هـم از امـور     .و اين مطلب را برداشت نموده اسـت  ،چنانچه ابن عباس گفته است

19Fعجيبه است!!؟

1. 

آية الإيمان «ود: فرم صآمده است كه پيامبر  سو در صحيح بخاري از انس بن مالك 
 ».حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار

و بغض انصار نشانة نفاق است. حافظ ابن حجـر در كتـاب    ،محبت انصار نشانة ايمان
 فتح الباري ذكر نموده است كه: اين فضيلت از آن انصار است.

تي تواند با انصار مشاركت كند بدين شرط كه بايد آن صـف  در اين فضيلت هر كسي مي
كه براي انصار وجود داشته است كه آن هم، ياري دادن به رسول االله بوده است را داشـته  

 باشد.
وارد شده است كه  سگويد: در صحيح مسلم از علي بن أبي طالب  بعد از آن مي

 ».لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلا منافق«رسول االله به وي فرمود: 
و هر كسي بغض تـو را داشـته باشـد،     ،استهر كسي تو را دوست داشته باشد مؤمن 

20Fگيرد و اين قاعده تمام اصحاب را در بر مي ،منافق است

2. 

صاحب كتاب المفهم گفته است: اما جنگهاي كه در ميان اصـحاب روي داده اسـت اگـر    

21Fشود سبب بغض بعضي اصحاب از بعضي ديگر شده باشد، جزء اين قاعده حساب نمي

3. 

                                           
 .30/38تفسير ابن كثير  -1
 باشد. (مترجم) مت نفاق ميعلاها  آن جز ايمان و بغضها  آن يعني محبت -2

باشد در  نشانه نفاق ميها  آن يعني از قاعدة قبلي: كه حب علي و يا اصحاب نشانه ايمان و بعض -3
واقع از اين قاعده مستثني است زيرا در واقع بغض نبوده بلكه نوعي اختلاف زودگذر بوده است 
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بوده اسـت كـه در آن زمـان اقتضـاي مخالفـت را داشـته        بلكه به خاطر امري زودگذر
مثـل  ها  آن اند بلكه وضعيت است، به همين خاطر هيچكدام ديگري را به نفاق متهم نكرده

يك مجتهد بوده است در احكام، براي كسي كه هدف را اصـابه كـرده باشـد، دو اجـر، و     

22Fعلمبراي كسي كه خطا كرده باشد يك اجر وجود دارد واالله تعالي ا

1. 

شيخ يحيي بن أبي بكر العامري اليمني در كتاب خود: (الرياض المستطابه) در موضوع 
گويد: امام بزرگوار محمد بن ابراهيم بن المرتضي نقل  مي سنامه ابوموسي اشعري  زندگي

نموده كه بغض علي در اول اسلام علامت نفاق محسوب شده است چون ايمان علـي (و  
ن خيلي سنگين بود، به همين خاطر براي انصار هـم آمـده كـه    يا شخصيت) وي بر منافقي

23Fو علي نشانه ايمان است، براي اين مطلبها  آن نشانة نفاق و محبتها  آن بغض

استدلال  2

كردند با توجه بـه ايـن،    نموده است: كه خوارج بغض علي را داشتند و ايشان را تكفير مي
اند، اگر چه گناهشان بسيار عظـيم   افق نبودهمنها  آن اجماع هم در اين زمينه وجود دارد كه

م بود، و همچنين باطينه هم حب علي را دارند با توجه به بود و خروجشان از اسلام، مسلّ
كافر هستند، و همچنين روافض هم حب علـي را دارنـد   ها  آن اينكه اجماع وجود دارد كه

بـه صـحابه و پيشـينيان     با توجه به اينكه فاسق و گمراهند، بر هر حال كسـى بـد و بيـراه   
 نسأل االله العافيه. و دين او ناقص است.گويد مگر اينكه دل او مريض،  نمي

حافظ ذهبي در كتاب خود ميزان الاعتدال گفته اسـت: اگـر بگوينـد: چگونـه درسـت      
گزار را ثقه و معتبر دانست در حالي كه مـلاك ثقـه بـودن عـدالت و      است شخص بدعت

توانـد عـادل، و مـورد اطمينـان      گزار است چگونه مي بدعت اطمينان بودن است! كسي كه
 باشد؟!

                                                                                                             
د كه بزرگترين آنها: اصحاب در هيچ مكان هاي فراوان اشاره كر توان به نمونه براي اثبات اين مدعا مي

 اند. (مترجم). در غياب يكديگر، ديگري را متهم به نفاق و بعضي صفات نالايق ننموده

 ).1/63فتح الباري ( -1

كه بعض علي نشانه نفاق است و محبت وي نشانة ايمان است مربوط به زمان اوايل اسلام بوده و نه  -2
 بكر. (مترجم) شيخ يحيي بن ابيبعد از آن. البته از ديدگاه 
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 جواب اين است كه بدعت دو نوع است:
بدعت صغري مانند غلوكاريهاي شيعه، يا به صورتي ديگر مانند شـيعه كـه غلـو و     -1
شـود در   روي نداشته باشد، اين نوع در پيروان تابعين و تابع تابعين به وفور ديده مي زياده

ه متدين، وارع و راستگو هستند؛ در اين صورت اگر گفتـار ايـن دسـته را مـردود     حالي ك
 رود كه اين كاري خطرناك و نادرست است. از بين مي صبدانيم، مقداري از آثار پيامبر 

كنـد و   وقتـي كـه رفـض كامـل مـي     » روافض«قسمت دوم بدعت كبري است مانند  -2
داننـد و بـر آنـان     أن و مقام آنان را پست مـي حرمتي كرده و ش بي منسبت به ابوبكر و عمر 

گزاران نه معتبر و حجت است، ونه جاي حرمت  فرستند!! سخن اين نوع از بدعت نفرين مي
شـود بلكـه    و كرامت هستند. در ميان اين نوع شخص صادق و درستكار و امـين پيـدا نمـي   

ايت و نقل كسـي كـه   باشد، پس چگونه رو دروغ شعار آنان است، و تقيه و نفاق آثارشان مي
 باشد، نه، هرگز پذيرفته نيست. اين صفات را دارد قابل قبول مي

شد كه دربارة عثمان، الزبيـر، طلحـه،    در زمان سلف، شيعة غلوكننده به كساني گفته مي
؛ ولـي شـيعه   دادنـد  را سـب و دشـنام مـي    جنگيدنـد و وي  معاويه و كساني كه با علي مي

كنند و نسبت به شيخين،  ت كه اين بزرگواران را تكفير ميغلوكننده در دوران ما، كسي اس
كنند، كه اين، هم گمراهي است و هم افتراء  ابوبكر و عمر تبريّ جسته و اظهار بيزاري مي

24Fو دروغ!!

1. 

شود كه شيعه مـذهب هسـتند يكـي الفضـل بـن دكـين        از جمله محدثيني كه گفته مي
 باشد. ابونعيم، شيخ بخاري مي

گويد  ر كتاب الفتح، الفضل بن دكين را در حفظ و ثبات ستوده و ميحافظ ابن حجر د
كنند، منتهي برخي از مردم او را بخاطر شيعه بـودنش   او را در اين صفات زياد ستايش مي

فرشتگان كاتب اعمال تـا   اند. با وجود اين او بطور روشن و صريح گفته است:  جرح كرده
25Fاند كه حاوي سب و دشنام من به معاويه باشد به حال بر عليه من چيزي را ثبت نكرده

2. 
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باشـد كـه حـافظ ابـن      و از جمله محدثين شيعه؛ محمد بن فضيل بن غزوان كوفي مي
گويد: كساني كه درباره محمـد بـن فضـيل توقـف نمـوده و       حجر در مقدمه درباره او مي

ابوهاشـم   باشد؛ احمد بن علي الأبار گفتـه اسـت:   اند بخاطر شيعه بودنش مي چيزي نگفته
گفت: خـدا رحمـت كنـد عثمـان را، و      براي ما گفت كه از محمد بن فضيل شنيدم كه مي

 فرستند، نگذرد!! خدا از كساني كه به عثمان رحمت نمي

26Fام گويد: آثاري از اهل سنت و جماعت را بر عليه محمد بن فضيل ديده حافظ مي

1. 

ت كـه يكـي از اصـحاب را    شيخ الاسلام ابن تيميه گفته است براي هيچ كس جايز نيس ـ
را مثـل معاويـه بـن ابـي سـفيان و      هـا   آن مورد لعن و شتم قرار دهد. پس اگر كسي يكي از

بـا  هـا   آن قـرار دارنـد، و يـا اينكـه از    هـا   آن عمرو بن العاص و افرادي ديگـر كـه در رتبـه   
ثـل طلحـه   مها  آن تر از يا افضل ها، آن ترند مثل ابو موسي الأشعري و ابوهريره و غير فضيلت

بن عبيداالله و الزبير بن العوام و عثمان و علي و ابوبكر صديق و عمر بن خطاب و عائشـه ام  
را مورد لعن قرار دهد، آن فـرد بـه اتفـاق     صاز ياران رسول االله ها  آن و غير نالمؤمنين 

 باشد. پيشوايان دين مستحق مجازات فراوان مي
 آيا مجازاتش كشتن و يا كمتر از آن است. اما علما در اين حكم اختلاف نظر دارند كه

 گويد: مهاجرين، اصحاب از اول الي آخر كسي وجود نداشـته كـه يكـي از    و همچنين مي
گـواهي داده  هـا   آن اند و بر ايمـان  داراي ايمان بودهها  آن را به نفاق متهم كند، بلكه همةها  آن

 شده است.
امثـال وي از آنهائيكـه در فـتح مكـه از      گويد: اما معاويه بن أبي سفيان و و باز هم مي
انـد مثـل،    مورد عفو قرار گرفتند و يا بعد از فتح مكه مسلمان شـده  صطرف رسول االله 

عكرمه بن أبي جهل و الحارث بن هشام و سهيل بن عمرو و صفوان بن أميه و أبوسـفيان  
ه اتفاق مسلمين قابل تحسين بود، بها  آن كه اسلامها  آن بن الحارث بن عبدالمطلب و غير
انـد. و معاويـه بعـد از اينكـه      به نفـاق مـتهم نشـده   ها  آن بعد از ايمان آوردن، هيچكدام از

 وي را براي كتابت وحي به كار گرفت. صمسلمان شد رسول االله 
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گويد: وقتي كه يزيد بن أبي سفيان در زمان خلافت عمر بن  و همچنين (ابن تيميه) مي
برادرش معاويه را جانشين وي كرد، و عمر از لحاظ فراست خطاب، مردْ، عمر بن خطاب 

بود از لحاظ افراد شناسي و از همـه  ها  آن ترين و زيركي جزء بزرگترين انسانها بود و آگاه
 تر بود. بيشتر ملتزم به حق بود و از همه به حقيقت آگاه

كسـي از   گويد: نه عمر بن خطاب و نه ابـوبكر، هـيچ گـاه منـافق و يـا      (ابن تيميه) مي
اند و سرزنش، سرزنش كننـدگان در   نزديكانشان را براي ادارة امور مسلمين به كار نگرفته

 داشت. را باز نميها  آن اطاعت از فرمان يزدان
گويد: براي همه مشخص است كه در ميان معاويه و عمرو بـن العـاص    و ابن تيميه مي

را هـا   آن مسئله كسي از دوستانشـان  هاي روي داده است، اما به خاطر اين فتنهها  آن و غير
 صرا به دروغگـوي بـه زبـان رسـول االله     ها  آن متهم نكرده است، و كسي از دشمنانشان

اتفـاق  هـا   آن و نسلهاي بعـد از ها  آن متهم نكرده است. بلكه تمام عالمان صحابه و تابعين
معتمـد  ها  آن د وان صادق بوده صبا رسول االله ها  آن نظر دارند كه در روايت از وي تمام

اند. ولي منافق از روايت كردن جاي اطمينان نيست، و بـه رسـول االله    بوده صرسول االله 
 كند. بندد و احاديث دروغ از وي روايت مي دروغ مي ص

و سائر اهل سنت و جماعت و پيشـوايان ديـن، اعتقـاد بـر معصـوميت هـيچ كـس از        
االله، و نه سابقين اولين دين اسلام، و را ندارند، نه نزديكان رسول  صاصحاب رسول االله 

گناهي سرزده باشد، و خداونـد بـا توجـه بـه آن، بـه      ها  آن بلكه ممكن است از ها، آن غير
تـر   را مرتفـع هـا   آن بخشد، و همچنين به وسيله آن (توبه) درجات را ميها  آن وسيله توبه،

بخشد و يا به وسيله اسباب  مي راها  آن اند گرداند، و به وسيله آن خيراتي كه انجام داده مي
 ديگر.

سرزده باشد، امـا  ها  آن گويد: اين مغفرت الهي، ثابت است براي گناهي كه حقيقتاً از و مي
انـد،   اند، و گاهي در آن خطا كرده اگر اجتهاد كرده باشند كه گاهي درست گفته و عمل نموده

اگـر هـم اشـتباه كـرده      در اين صورت، اگر درست و صحيح بوده باشد، صاحب دو اجـر، و 
 بخشيده شده است.ها  آن شوند، و خطاي باشند صاحب يك اجر مي
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گويد: معاويه هيچگاه ادعاي خلافت را نكـرده اسـت، هنگاميكـه بـا      و (ابن تيميه) مي
علي در جنگ بود، براي خلافت به وي بيعت نشده است، و با علي جنگ نكرده بـر سـر   

ين را نداشته كه وي لياقت و مستحق خلافت اسـت،  اينكه خودش خليفه باشد، و ادعاي ا
كردند، و در نظر نداشـتند كـه بايـد بـا علـي       و خود و يارانش به خلافت علي اعتراف مي

آغازگر جنگ باشند. وقتي علي و يارانش بر معاويه و يارانش واجب دانستند كـه بايـد از   
زمـان بـراي مسـلمانان دو    علي اطاعت كنند و به وي بيعت دهند، به دليل اينكه نبايـد هم 

خليفه وجود داشته باشد. معاويه و يارانش از اطاعت علـي خـارج شـدند، و از اداي ايـن     
 واجب امتناع نمودند، علي و يارانش داراي قدرت بودند، علي تشـخيص داد كـه بايـد بـا    

ي خود را نسبت به خليفه ادا كنند، پس در نتيجة اطاعت، يكدستگي  بجنگد تا وظيفهها  آن
واجـب نيسـت، و وقتـي مـورد     هـا   آن حاصل شود. معاويه و يارانش گفتند اين مسئله بـر 

شوند، و گفتند: به اتفاق نظر مسلمين عثمان مظلومانه به  حمله قرار گرفتند مظلوم واقع مي
بر لشكر خود تسلط دارنـد  ها  آن شهادت رسيد، و قاتلانش در داخل لشكر علي هستند، و

 .باشند و داراي قدرت مي
إنَّ عماراً «روايت شده است كه فرمود:  صگويد: حديثي از رسول االله  و ابن تيميه مي

 رسد. گر به قتل مي عمار به دست گروه شورش »تقتله الفئة الباغية
اي  اين حديث بر باغي بودن معاويه و يارانش دلالت ندارد بلكه مقصـود آن مجموعـه  

شـكر، و آن قـاتلان جمعـي از نيـروي معاويـه      بودند كه وي را به قتل رساندند، نه تمام ل
پس هر كس در لشكر معاويه به قتل عمار راضي بـوده باشـد، بـاغي     ها، آن بودند، نه تمام
 شود. محسوب مي

و مشخص بود، در لشكر معاويه كساني وجـود داشـتند كـه از كشـتن عمـار خشـنود       
مردم مخـالف قتـل عمـار    و غير آن، بلكه تمام  منبودند مثل عبداالله بن عمرو بن العاص 

27Fبودند حتي معاويه و عمرو بن العاص

1. 
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ها  خلاصه آنچه كه بايد اعتقاد داشت در مورد آنچه كه ميان اصحاب از فتنه
 روي داده است

روي داده اسـت واجـب اسـت آنچـه كـه       نهاي كه ميان اصحاب  و الحاصل آن فتنه
سبت به اصحاب بزرگوار حسن نسيب انسان عاقل در اين رابطه بايد باشد اين است، كه ن

ظن داشته باشد و در صحبت كردن در اين موضوع خودداري كند و در هر چيز سـكوت  
را داشته اشـد  ها  آن اظهار رضايت كند و دوستي و محبتها  آن كند مگر به خير و از همة

و بايد قطعي دانست كه همة اصحاب در اجتهادشان در ايـن دو فقـره خـارج نيسـتند: در     
درست بودن صاحب دو اجـر و در صـورت خطـا و اشـتباه صـاحب يـك اجـر        صورت 

 باشند. مي
در حقيقت شارح عقيده الطحاويه در اين رابطه با اشاره به آنچه كه ميان علي و معاويه 

گويد: ما در مورد صحابه اين جملة خوب را  روي داده است، خيلي خوب مي م

﴿ توانيم بگوييم: مي                           

          ﴾  :10[الحشر[. 
پروردگارا! ما و برادرنمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتنـد بيـامرز، و در دلهايمـان    «

 .»منان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحيمياي نسبت به مؤ حس و كينه
هاي كه در ايام اميرالمؤمنين علي روي داده اسـت، در حاليكـه    گويد آن فتنه بعد از اين مي

خداوند دستان ما را از آلوده شدن به خون يكي از اصحاب سالم نگـاه داشـته اسـت از خـدا     
صحاب سالم نگاه دارد بوسيله فضل و بخواهيم همچنان زبانمان را در حرف زدن به يكي از ا

 بخشش وكرمش.
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